
روزنه آبی

اگزوتیسم 
از نگاه خسرو سینایی

شــرق: خســرو ســینایی با بررســی 
چندوچون اگزوتیســم یــا غریبه گرایی 
در هنر گفت: در برخورد با اگزوتیســم، 
تبادل با دیگــری باید با حفظ هویت و 
مشــخص کردن جایگاه داشته هایمان 
صورت گیرد. این نویسنده و کارگردان، 
پنجشــنبه ششــم آبان در نشســتی با 
عنوان «اگزوتیسم در هنر» که به همت 
گــروه رِزُنانــس و در قالب هشــتمین 
پروژه مرکز مطالعات اجرائی قشقایی 
در مجموعه تئاتر شــهر برگزار شد، به 
بررسی مفهوم اگزوتیسم یا غریبه گرایی 
در هنــر پرداخــت. کارگــردان فیلــم 
ســینمایی «عروس آتش» در حاشیه 
اجــرای نمایش «هذیــان یک خفته» 
بــه نویســندگی و کارگردانــی حامد 
ســلیمان زاده با اشــاره به اینکه ما هر 
روز با اگزوتیسم سروکار داریم و امکان 
دسترســی آســان تر به نقاط مختلف 
جهان به واســطه گســترش وســایل 
ارتباط جمعی، این امر را درون مان حل 
کرده اســت، به روند حاضر اگزوتیسم 
در لباس و خوراک پرداخت و با عنوان 
اینکه این مســئله تا آنجــا پیش رفته 
است که ما آن را از آنِ خود می دانیم، 
به مثال هایی چون شــلوار جین و پیتزا 
اشــاره کــرد. او که دارای نشــان ویژه 
کشور لهســتان از طرف رئیس جمهور 
این کشور برای مستند «مرثیه گمشده» 
اســت، افزود: اطلاق واژه اگزوتیک به 
کسی یا آثار او چندان کمکی به فرایند 
دلالــت و معناســازی نمی کنــد؛ زیرا 
نســبت دادن آن صرفا نشــان می دهد 
از نــگاه دریافت کننــده، آن اثــر برای 
او، دیگری و اگــر بخواهیم کلی گویی 
برای فرهنگی دیگــر رنگ وبوی  کنیم 
فیلــم  کارگــردان  دارد.  دگرجایــی 
سینمایی «جزیره رنگین»، با بیان اینکه 
برداشــت های غلط و نادرست از واژه 
اگزوتیک چه مسائلی را پیش می آورد، 
این نکته اساســی را عنوان کرد که در 
برخورد با اگزوتیسم باید با حفظ هویت 
و مشخص کردن جایگاه داشته هایمان 
به تبــادل با دیگری بپردازیم. خســرو 
ســینایی در پایــان بــا پیش کشــیدن 
مثال هایــی از هنرمندانــی همچــون 
پابلو پیکاســو، پل گوگن، اوژن دلاکروا 
و کلود دبووسی به بررسی چندوچون 
اگزوتیســم و نقــش انتخــاب در این 
مــورد و احتمال های دیگری همچون 

استعمارگری فرهنگی پرداخت. 

بازگویی خاطرات تولید 
مستند «یاد و یادگار»

شرق: شــبکه مســتند با تولید مستند 
«یاد و یــادگار؛ امروز» بــه گفت وگو با 
عوامل تولید مستند «یاد و یادگار»، اثر 
ثبت شده در یونسکو، می پردازد. حنیف 
شهپرراد، تهیه کننده و کارگردان «یاد و 
یادگار؛ امــروز»، در گفت وگو با روزنامه 
«شرق»، درباره این تولید جدید شبکه 
مســتند توضیــح داد: «یــاد و یادگار» 
مســتندی به کارگردانی فرهاد ورهرام 
این  و مصطفــی رزاق کریمی اســت. 
مســتند با موضوع تاریخ و هنر ایران از 
دوران غارنشــینی تا دوران معاصر به 
تهیه کنندگی مرتضــی رزاق کریمی در 
سال ۷۹ در شــبکه سحر ساخته شده 
اســت. او افزود: «این مستند امسال در 
یونسکو ثبت شــده است و ما تصمیم 
گرفتیم بــه بهانه گذشــت دو دهه از 
تولید این اثر، نگاهــی تحلیلی به این 
مستند داشــته باشیم. ما این مستند را 
با حمایت شبکه مستند، با کیفیت بالا 
اســکن کرده ایم و اصلاح رنگ آن نیز 
تمام شده است».این مستندساز یادآور 
شد: «یاد و یادگار» تاریخ ایران را بدون 
کلام و با موسیقی در ۱۲۰ دقیقه روایت 
می کند. رضا تیموری نیــز کار اصلاح 
رنگ آن را انجام داده است. ما در کاری 
که مشغول ساخت آن هستیم و «یاد و 
یادگار؛ امروز» نام دارد، با عوامل این اثر 
گفت وگو کرده ایم. شهپرراد افزود: «در 
این مستند به چالش های ساخت این 
مســتند، معرفی آن و نحوه ترمیمش 
می پردازیــم و کار در ۴۰ دقیقــه تولید 

خواهد شد».

چپ کوك

پرسه در یک موضوع
مردم از آواز رویگردان شده اند؟ 

علی شــیرازی، خواننده و آوازپژوه : چند سالی است آن قدر وضع وحال 
آواز ملی مــان به وخامت دچار شــده کــه صدای همه دوســتداران و 
دلســوزان این هنر گران قدر درآمده اســت. گذشــته از آن، حتی برخی 
دچارکنندگان آواز به این روز و روزگار نیز برای آنکه از قافله مرثیه سرایان 
بــرای این هنر عقب نمانند، این ســو و آن ســو از زوال و قهقرای آواز دم 
می زنند. حالا به نظر می رسد چه این «ورشکسته گرانِ» به تقصیر بخواهند 
چیــزی بگوینــد و با کاروانی که مُــد روزش آواز ایرانی اســت، همراه و 
هم نفس شوند و چه سر در لاک خویش فروبرند و چونان کبکی گیرکرده 
در برف، بر کلام و مرام پیشین خویش ماندگار باشند، باید برای تشخیص 
دوغ و دوشــاب از هم، رشته کلام و منطق را گشــود و سرِ درددل را باز 
کرد. بگذریم که حتــی می توان از جفای این یاران و همراهان خودکرده 
(که بعید است قصورشان را تدبیری درست و درمان باشد)، زبان گرفت 

و مویه های جانانه سر داد. 
حکایت ما درست از روزي شروع شد که آوازخوانانی پرشمار (باورتان 
می شــود در ایــن روزگار غریب آوازی کــه زمانی نه چنــدان دور طیف 
رنگینی از صداها و شــیوه ها همچون ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، 
بنان، قوامی، شــجریان، نادر گلچین، ایرج خواجه امیری، اکبر گلپایگانی، 
عبدالوهاب شــهیدی، محمودی خوانســاری و بســیاری دیگر کنار هم 
می زیســته و هنرنمایی می کرده اند؟!) به پســتوی عزلت و فراموشــی 
ناخواســته رانده شــدند. آن وقت از میان این جمع خوبان فقط یک تن 
مجال تداوم هنرنمایی یافت؛ آن هم به دلایلی مثل حضور در مجموعه 

آلبوم انقلابی «چاووش» و همراهی با انقلاب... .
البتــه این رانده شــدن به پســتوی عزلــت و فراموشــی فقط دامن 
خوانندگان را نگرفت، بلکه همه خوانندگان به همراه بیشینه نوازندگان 
و آهنگ ســازان برنامه گلهای رادیو و اهــل و علاقه مندان به آفرینش و 
عرضه گونه های دیگر موســیقی نیز یا خانه نشین شدند یا به امید تداوم 
کار مورد پسندشان، جلای وطن کردند. اما از آن سو بشنویم و بخوانیم که 

چه داستاني از این رهگذر بر سر آواز آمد. 
بــا منع آثار بنــان، ادیب و تاج آنچــه باقی مانــد تک صدایی بود و 
ختم شــدن همه راه ها به ســبک و ســیاق و تقلید از یک نفر. آن قدر که 
در کوتاه زمانی می شــد هنگام جلوس یــک خواننده جوان بر صحنه و 
دقیقه ای پیش از شروع او به خواندن، پیش بینی کرد دقیقا با چه لحن و 

حس وحالی خواهد خواند... .
این گونه بود که کم کم شــیوه ها و لحن های آوازی فراموش شدند و 
آواز فقط در یک نام خلاصه شــد. از آن زمان انگ این اتهام بر پیشــانی 
آواز ایرانی چســبانده شــد که مردم دیگر حوصله شنیدن آواز را ندارند، 
مردم از آواز خوش شــان نمی  آید، بهتر اســت حجم آواز را در آلبوم ها و 
کنســرت ها کم کنیم... کار به جایی رسید که دیگر در آلبوم ها و بسیاری 
از کنســرت ها فقط یک قطعه آواز گنجانده می شد و یکی از مستعدترین 
صداهــای قرن اخیــر در آواز ایرانی که به هر حال داشــت روند خاص 
خودش را در خوانندگی تصنیف و آواز طی می کرد، به خواندن ترانه های 

پاپ روی آورد... .
در ایــن میان، آنچه اغلب از کنارش گذشــتند این بــود که ما چرا و 
چگونه به  این جا رسیدیم؟! به معنای بهتر، هیچ کس از خودش نپرسید 
ما چگونه «ما» شدیم... یعنی مایی که تا چندی پیش، آن همه صداهای 
خوب در اختیار داشــتیم و آن طیف رنگین آوازی را سرمه چشم و گوش 
و جان خــود می کردیم، چطور شــد به این روز و روزگار دچار شــدیم و 
«ما»ی امروز لقب گرفتیم که دیگر از آواز خوش مان نمی آید؟! هیچ کس 
نخواســت یا آن قدر غرق در روزمرگی بود که نتوانست اشکال را در یک 
هنر به گران سنگی آواز نبیند و عیب و علت را در «هنرورانِ» امروزین آواز 

جست وجو کند... .
***

شاگردان مکتب برومند (ضمن احترام به خدمتی که این استاد بزرگ 
در زمینه احیا و اعتلای موســیقی دســتگاهی کرد) در همه آن دو دهه 
(۱۳۵۷ – ۱۳۷۷) دســت بالا را در عرصه موســیقی داشتند و با وجود 
همه آثار خوبی که از آن زمانه به یادگار مانده، در یک زمینه تقریبا چیزی 
از قصور کم نگذاشتند. آنها تا جایی که توانستند هنر عظیم آواز را به یک 
لحن، شیوه، صدا و نام فروکاستند و او را همه مایملک آواز ایرانی قلمداد 
کردند. از سوی دیگر، با بهانه هایی واهی مثل «خواننده سالاری» و تحقیر 
خوانندگان نورس به وســیله جمله هایی مانند «تو که فلانی نیســتی تا 
این حجم از کنسرت یا آلبوم را به آوازهایت اختصاص دهیم...» به مرور، 

مجموعه هنر آواز را به زمین گرم کوباندند. 
کار تحقیر و تقلیل آواز و آوازخوانان در نظر اینان به جایی رســید که 
کســی از آهنگ سازان با صدای بلند گفت صدای خواننده در ارکستر من 
به سان صدای یک ساز است و گاهی فقط به چند آوا از یک نام بزرگ در 

زمینه خوانندگی در کل اثرم نیاز دارم. 
بماند کنسرت های تک  نوازی بدون خواننده که آن زمان برگزار می شد 
و در  بازار آن عصر که همه چیز محدود بود، با وجود اســتقبال نســبی 
علاقه منــدان جدی موســیقی ایرانی، امر را بر این گروه مشــتبه کرد که 

می توان بدون همراهی و حمایتِ خوانندگان، اسب خویش را راند... .
البته نیک می دانیم حساب شهنوازانی مثل کسایی و شهناز جداست 
که هر ذره از تک نوازی شــان دنیایی است... روی نگارنده این چند سطر 
با انگیزه آن گروه ره گم کرده اســت که به هر دستاویزی در کم رنگ کردن 
نقش خواننده و درنتیجه، محوکردن شــعر، در پی «بالاآوردن» خویش 

برآمدند و شد آنچه دیدیم و نباید می شد... .
در پهنــه آموزش آواز نیز آن چند شــاگرد خاص بالا آمدند که تجویز 
همگی شان تقلید بود... که یکی، دو نفر از ایشان حتی خود نیز از مرحله 
تقلید بیرون نیامده بودند که این چنین بر طبل تقلید و تکرار می کوبیدند. 
کم کم استانداردهای تازه و صد درصد غلطی شکل گرفت: «صدای 
شما زیادی حجم دارد... حالا عصر میکروفون است و نیازی به این همه 
حجم نیســت...». انگارنه انگار کــه مخمل صدای بنــان در پناه حجم 
دلپذیرش بود که عیان می شــد و دل می بُرد. یا صدای تاج، ایرج و اقبال 
که بر تارک موســیقی آوازی ما نشسته، از مهم ترین ویژگی آواز ایرانی که 
یله و رهابودن است، برخوردار بود. انگارنه انگار که جلوه گری یک ویژگی 
منحصر به خود در هنر آواز ملی ماســت و داشتن حجم دلپذیر - اگر با 
لطافت و ملاحت همراه باشد - سخت در جلوه گری مؤثر خواهد افتاد....
ادامه در صفحه ۱۴
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«کیارستمی چگونه مرگ را می دید؟»
این ســؤال را از جاسم غضبانپور می پرســم؛ عکاس سه زلزله مهیب طبس، 
بم، رودبار و یک جنگ خانمان سوز. چهار تراژدی؛ یکی برساخته انسان و سه تای 
دیگــر محصول قهر طبیعت. نمایشــگاه «زندگی و دیگر هیچ - پشــت صحنه» 
عکس های اوست از پشت صحنه فیلم «زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارستمی 
که به تازگی در گالری راه ابریشــم روی دیوار رفته اســت. غروب یکی از روزهای 
پاییــز، با غضبانپــور و آناهیتا قبائیــان دور یک میز نشســته ایم. آناهیتا قبائیان با 
راه اندازی گالری «راه ابریشــم» آجرهای دیوار تاریخ بصری ما را تکمیل می کند. 
ابراهیم نوروزی، عکاس برنده جایزه «ورلدپرس فوتو»، هم آنجاست. عکس های 
این نمایشــگاه به ما می گوید کیارستمی تنها یک شــخصیت فردیت یافته نبود، 
بلکه  بُرداری از نیروها بود که در نقطه ای خاص، نســبت میان شــتاب و سرعت 
دوران را برهم می زد، اما سؤال اینجاست که چرا این عکس ها را در زمان حیاتش 
ندیده ایــم. همین ســؤال را می توان با دیدن مســتند ســیف االله صمدیان درباره 
کیارستمی پرسید. این روزها که مستند «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با کیارستمی» اکران 
عمومی شده، مخاطب ایرانی عباس کیارستمی را درحالی که می خندد، شوخی 
می کند و حتی آواز می خواند، می بیند. «جف اندرو» این فیلم را اثری تکان دهنده 
و ادای احترامی زیبا نسبت به انسانی برجسته خوانده است، ولی چرا این تصویر 
از کیارستمی تا قبل از مرگ او منتشر نشد؟ این سؤال بی پاسخ می ماند تا غضبانپور 
کمی خود را روی صندلی جابه جا کند و به ســؤال اولم پاسخ دهد: «کیارستمی 

اصلا مرگ را قبول نداشت».
در عکس هــای غضبانپــور تصویــری از رویارویی کیارســتمی و زلزله گیلان 
می بینیم. کیارســتمی روی صندلی نشسته و در لانگ شات قبرستانی محصور در 
میان درختان زیتون. در فیلم این پلان مربوط به جایی اســت که اتومبیل حرکت 
می کند و کارگردان یکباره برمی گردد و قبرســتان و افرادی را که در حال شیون بر 

سر مزار عزیزانشان هستند می بیند. 
 از غضبانپور می پرسم: «این تصویری که از مرگ ارائه شده، تصویر کیارستمی 
از مرگ اســت یا تصویر عکاس از مرگ؟» پاسخ می دهد: «به نظرم هر دو. چون 
آن صحنه قبرســتان را که می خواستیم بسازیم براساس عکسی از گلزار شهدای 
خرمشــهر بود؛ عکسی از خرمشهر سال ۶۱، یک پانوراما که تشکیل شده از چهار 
فریم از گلزار شهدای خرمشهر. کیارستمی یک تکه زمین پیدا کرد که دورتادورش 
باغ زیتون بود و در آنجا قبرســتان را بازســازی کرد، در حقیقت واقعیت مرگ را 

تلطیف کرد. 
غضبانپور می گوید: «اگــر در رودبار زلزله نمی آمد، اگــر عکس های زلزله در 
ویژه نامه مجله عکس چاپ نمی شــد، شــاید هرگز با ایشان کار نمی کردم. کتاب 
«زندگی و دیگر هیچ - پشت صحنه» که این روزها منتشر شده، با عکسی از صبح 
روز دوم زلزله در کنار قبرســتان رودبار، شروع می شود. در حال عکاسی بودم که 
دیدم خانمی با لباس عربی در حال بالاآمدن از شیب جاده قبرستان است. برایم 
خیلی عجیب بود. از دور که در حال آمدن به ســمت من بود، شروع به عکاسی 
از او کردم، زمانی که به من رســید، به عربی پرســیدم: اینجا چه می کنی؟ گفت 

خرمشهری هستم. همسر فلانی، می شناسیش؟ 
همسرش فرد متولی بود و سال ۱۳۵۹ زمانی که جنگ شروع می شود، چون 
دارایی ها و خانه و کاشــانه اش را از دســت داده بود، به جایی می آید که کســی 
نشناسدش، به روستایی با حدود ۱۰ خانوار در نزدیکی رودبار آمده و ساکن شده و 
از صفر شروع کرده بودند. جنگ که تمام شد، تصمیم می گیرند مثل بقیه مردم به 
خرمشهر برگردند، اما امروز ۱۳۶۹ که زلزله شده، در اثر زلزله، همسر و فرزندانش 
را از دست داده بود، حالا آنها را دفن کرده و...، این اتفاق باعث شد تقریبا به مدت 

یک سال به منطقه زلزله زده سر بزنم و عکاسی کنم».
دوباره برمی گــردم به چرایی نمایش این عکس ها بعد از مرگ کیارســتمی، 
بعد از درگذشت این کارگردان، چندین مجموعه عکس و مستند از او منتشر شد، 
مثلا مهرداد اســکویی مجموعه عکســی را از او مربوط به دهه ۷۰ منتشر کرد. 
کیارستمی وسواس و ســخت گیری خاصی نسبت به انتشار تصویر خود داشت؛ 
همان طور که اغلب از گفت وگوکردن طفره می رفت. حال که از این جهان رفته و 
عکس هایش روی دیوار قرار گرفته، این ســؤال به ذهن می رسد که این مجموعه 

چرا الان منتشر شده است؟ و آیا خودش موافق انتشار این عکس ها بوده ؟ 
غضبانپور پاسخ می دهد: «شما سؤال کردید چرا بعد از مرگ آقای کیارستمی 
این عکس ها چاپ شد؟ هر کار هنری ای اگر در زمان و مکان مناسب خودش ارائه 

نشود، تأثیرگذار نخواهد بود».
تقارن عکاسی و  فاجعه در   رودبار 

غضبانپور در زمان زلزله رودبار تازه از اهواز به تهران رســیده بود. هنوز از 
هواپیما پیاده نشــده، خبر زلزله را می شنود. بعدازظهر همان روز با هواپیمای 

ارتش در فرودگاه رشــت پیاده می شود. باند فرودگاه مملو از مجروحان است. 
تــا زمان تاریکی هوا در آنجا عکاســی می کند و صبح روز بعد در 

رودبار مشــغول عکاســی (روز دوم زلزله) است. بعدتر 
و اواخــر ســال ۱۳۶۹ از کانون پــرورش فکری با او 

تماس می گیرنــد و قرار ملاقاتی با کیارســتمی 
می گذارند و قرار می شود از آرشیو عکس هایش 
بــرای پیداکردن لوکیشــن فیلم یا بازســازی 
روزهای اول زلزله اســتفاده شــود. اولین بار 
۱۰-۱۵تــا از این عکس ها در ویژه نامه مجله 
تصویر که خیلی سال قبل صمدیان درباره 
کیارستمی منتشــر کرد، چاپ می شود و به 
گفته صمدیان، کیارستمی از این عکس ها 
خوشــش آمــده. عکس های نمایشــگاه 
اخیرش از همان مجموعه اند، البته شیوه 
ارائه جدید است چون تلاش کرده تا به یک 
زبان جدید برســد، اما غضبانپور از چه نوع 

زبانی صحبت می کند و  در این نمایشگاه چه 
کرده؟ او در یک قاب عکس دســت به توالی 

فریم ها زده اســت. هر عکس یک فریم ثابت 
۳۶×۲۴ میلی متری نیست، بخشی از یک حلقه 

فیلم عکاسی شده است. این فریم ها در ارتباط با هم معنا پیدا می کنند؛ هر قاب را 
در این نمایشگاه باید به مثابه یک عکس دید. باید دنبال معناهایی بود که فریم ها 
را به هم ربط می دهند. خیلی ها دنبال یک تک فریم می گردند؛ ولی این عکس ها 
تک فریم نیســتند. خوانش هر عکس در قالب این فریم های متوالی، بستگی به 

مخاطب دارد. 
کیارستمی در «راه ابریشم» 

گالری راه ابریشم اولین نمایشگاهش را با کیارستمی آغاز کرد و آناهیتا قبائیان، 
مدیر این گالری، ســال ها با کیارستمی همکاری کرده اســت . او راه اندازی گالری 
راه ابریشــم را ماحصل یک پروژه مشــترک با این کارگردان می داند: «زمستان ۱۵ 
ســال قبل، وقتی این گالری افتتاح شد، پیامد دو ســال گفت وگو و آماده سازی با 
کمک آقای کیارستمی بود. کارمان را با نمایشگاهی از ایشان شروع کردیم. مسیرِ 
به عکاسی رسیدن ایشان خیلی طبیعی اســت. بعد از انقلاب، بودجه و امکانات 
کافی نداشتند که بتوانند فیلم برداری کنند و بعد جنگ شروع شد. زمان جنگ هم 
طبیعتا امکانات نبود؛ بنابراین به نجاری روی آوردند و بعد در طبیعت، عکاســی 
کردند. جدا از فیلم ســازی، جنبه دیگر کارش هم عکاسی بوده». راه ابریشم «یک 
پروژه مشترک با آقای کیارستمی بود و با نمایشگاه کارهای ایشان شروع شد و در 
نمایشگاه هایی که بعد از آن ادامه پیدا کرد، ایشان در کنار ما بودند و توصیه هایی 
کردند. درعین حال با آقای کیارســتمی دوستی ۱۸، ۱۹ ساله دارم و مسافرت های 
مختلف رفته ایم؛ به اتفــاق آقای صمدیان و کلاری». قبائیــان درباره برپا کردن 
نمایشــگاه غضبانپور هم می گوید: «بعد از فوت آقای کیارستمی، آقای غضبانپور 
بــا من تماس گرفتند و ایده برگزاری این نمایشــگاه را مطرح کردند؛ اما در زمان 
حیاتشــان جایی برای این کار نبود؛ اینکه یک ســری تصویر از چهره یک عکاس 
یا فیلم بردار نمایش داده شــود. آقای غضبانپور عــکاس این فیلم بودند؛ یعنی 
پشــت صحنه را عکاسی کردند. اگر توجه کنید الان که با هم گفت وگو می کنیم، 
ســوژه اصلی مان عباس کیارستمی است و طبیعتا در زمان حیات یک شخصیت 
هنری هر چقدر معروف و مرکز توجه باشــد، جایی برای نمایش چنین تصاویری 
نیست؛ اما امروز درعین حال این تصاویر خبری را هم از فیلم می آورند و هم درباره 

هنرمند مهم کشورمان که دیگر در بینمان نیست».
خانه ای که حلقه وصل شد

قبائیــان کیارســتمی را اولین بار ســال ۱۳۷۷ دید. «اتفاقا منــزل آقای فرهاد 
خردمند، هنرپیشــه خانه دوست کجاســت، با ایشان آشنا شــدم. کارشان برایم 
خیلی جذاب و گیرا بود. من سال ها در فرانسه زندگی می کردم. آن زمان یک سری 
فیلم هــا از فیلم ســازان ایرانی در پاریــس به اکران درآمده بود. «خانه دوســت 
کجاســت» را که دیدم، با توجه به اینکه سال ها بود به ایران نیامده بودم، از اول 
فیلم تا آخر اشــک ریختم و یاد ایران افتادم. حدود دو سال بعد به ایران آمدم و 
با آقای کیارســتمی آشنا شدم». قبائیان دکترای تاریخ با گرایش به تاریخ سیاسی 
دارد. کارشناســی ارشد کامپیوتر اســت، ولی می گوید هیچ کدام از اینها، ارتباطی 
با عکاســی ندارد: «همیشــه به عکاسی علاقه  داشــتم. آقای کیارستمی و آقای 
صمدیان با من روی این موضوع صحبت کردند که گالری داشتن و به سمت هنر 
رفتن، فکر خوبی است و می تواند دید انسان را بازتر کند. هم می توان به این محیط 
کمــک کرد و هم کمک هایی از محیط گرفت. به این صورت تصمیم گرفتم گالری 
باز کنم و البته حتما می خواستم گالری تخصصی و به خاطر علاقه ام به عکس، 
در زمینه عکاســی باشد. امروز ۱۵ سال از افتتاح این گالری گذشته است. با تمام 
ســرخوردگی ها و مشکلات، اصلا پشیمان نیســتم که فقط در زمینه عکاسی کار 
کرده ام؛ چــون به نظرم وقتی در یک زمینه کار می کنیــد، می توانید در آن زمینه 

تسلط پیدا کنید. به نظرم در ایران در این زمینه خیلی کم کار می کنیم».
گالری را که با عکس های آقای کیارســتمی افتتاح کردید چه بازخوردی از  �

مخاطبان و عکاسان دیدید؟ 
قبائیان: به نظرم آقای کیارســتمی در زمینه فیلم سازی یک «غول» هستند و 
این طبیعتا کارهای دیگرشــان را خواه ناخواه تحت الشــعاع قرار می دهد؛ یعنی 
فیلم های ایشان جایگاهی دارند که خیلی مشکل است کار دیگری انجام شده و 
به پای فیلم هایشان رسیده باشد. از طرف دیگر ایشان به طور طبیعی به عکاسی 
رسیدند. با خودشان و آقای صمدیان صحبت کردم. می گفتند زمانی که امکاناتی 
نداشــتند، در طبیعت عکاســی  کردنــد و خودبه خود به عکاســی 
رسیدند. پس این عکس ها را باید به عنوان یادداشت برداری 
تلقی کرد؛ چون ایشان این کارها را از ته دل انجام دادند، 

حتی اگــر عکس هایشــان در بعضی موارد 
مانند عکس کسانی نباشد که عمرشان 

را در این زمینه گذاشته اند. 

غضبانپور: بعــد از رواج دوربین هــای دیجیتال، طیف وســیعی از مردم و 
هنرمندان شــروع به عکاســی کردند؛ کسانی به عکاســی پرداختند که حرفه 
دیگری داشــتند. عکاس ها این دعوا را با بقیه دارند که چه کسی عکاس است 
و چه کســی نیست. یادم هســت با آقای بهمن جلالی، ســال ۱۳۶۳ در هیأت 
تحریریه مجله سروش، این بحث درگرفت که چه کسی عکاس است یا نیست. 
آقای جلالی معتقد بود هرکس شــاتر می زند، عکاس اســت. منتهی آن زمان 

هنوز ژانرها و گرایش ها تعریف نشده بود. 
قبائیان: کیارســتمی شــاعری بود که با وســیله های مختلــف این جنبه از 

خودش را بروز می داد؛ با فیلم و نوشته ها و عکس هایش. 
غضبانپــور: و با کارهای گرافیکی اش که فوق العاده زیباســت؛ اما تابه حال 

کسی این کارها را ارزیابی نکرده است. 
قبائیان: تابه حال کارهای سینمایی ایشان آن قدر ابعاد بزرگی داشته که جایی 
برای کارهای دیگر نگذاشته؛ اما در کل کیارستمی شاعری بوده که با وسیله های 

مختلف احساس و علاقه خودش را بروز می داد. 
آشنایی با غضبانپور

قبائیان درباره آشــنایی بــا غضبانپور و برپایی این نمایشــگاه می گوید: «دو، 
ســه مرحله با هــم برخورد کردیم و این اولین همکاری ماســت. ایشــان ایده 
به نمایش گذاشتن این عکس ها را مطرح کردند و من، هم به این کار هم به کار 
ایشــان اعتقاد دارم. عکاسی مستند در همه جای دنیا هست و همیشه موزه  ای 
بودجه ای می گذارد و حمایت می کند. در ایران عکاس های مســتندمان خیلی 
پیشروتر از بقیه قسمت های جامعه هستند. از این نظر که اینها این کار را شروع 
کرده اند، اما قسمت های دیگر که باید بودجه بندی کار را به عهده بگیرند، هنوز 
راه نیفتاده اند. در کشــورهای دیگر کار روی این موضوع شروع شده و به نتیجه 
رســیده یا ادامه پیدا کرده یا شکســت خورده. عکاسی مســتند صد و خرده ای 
ســال است که در جریان است و به مرحله بلوغ رســیده، اما در ایران هنوز به 
این مرحله  نرســیده . آقای غضبانپور با آرشیو بزرگی از موضوعاتی که در کشور 
اتفاق افتاده مجبور هستند با هزینه خودشان نمایشگاه برگزار کنند و مشخص 
نیست کسی عکســی را خریداری کند یا نه. خیلی متأسف هستم؛ چون غیر از 
اینکه هر کدام از این عکس ها از ارزش هنری بالایی برخوردار اســت، آجرهایی 
هستند که دیوار تاریخ بصری ما را تکمیل می کند و همه مان این طور از کنارش 
با بی توجهی رد می شــویم. باید دراین باره در روزنامه ها نوشته شود و در صدر 
موضوعات قرار گیــرد. والا تاریخ بصری ما از بین می رود. الان شکســت هایی 
که در تاریخ کشــورمان اتفاق افتاده باعث شده بخش زیادی از تاریخ بصری ما 
از بیــن برود. تاریخ بصری ما خیلی قدیمی نیســت، همین چیزی را که موجود 
است هم همه از کنارش با بی توجهی عبور می کنند؛ درحالی که بسیار موضوع 
مهمی است. اگر به تاریخ کشورهای دیگر و مسیری که طی کرده اند نگاه کنیم، 
متوجه اهمیت این موضوع می شویم و اینکه کشورهای دیگر چطور به درستی 
اهمیتــش را درک کرده و از آن درس گرفته انــد. از عکس ها لذت برده اند یا با 

عکس هایی گریه کرده اند، اما از آنها تجلیل کرده اند.  
غضبانپور: واقعا کسی بابت عکس مستند اجتماعی پول نمی دهد که روی 

دیوار خانه اش نصب کند، حتی اگر عکس آقای کیارستمی باشد. 
تصاویر شــما از کیارســتمی در این نمایشگاه، آن کیارســتمی رازآلود و  �

نفوذناپذیر را به چالش می کشد... .
غضبانپور: دقیقا. هنرپیشــه اول فیلم، رانندگی اش خــوب نبود؛ بنابراین در 
خیلی از پلان ها در تصویر دیده نمی شــد، کیارستمی خودش رانندگی می کرد. 
من در ســفرها ســعی می کنم خودم رانندگی  کنم تا اینکه کنار راننده بنشینم؛ 
چــون وقتی چیــزی می بینم تا بخواهم به راننده بگویم که بایســتد ســوژه از 
دســت می رود. کیارســتمی هم همین کار را می کرد. پشت فرمان می نشست 
و می دانســت دوربینی که روی کاپوت ماشین کاشته شــده کجاها را می بیند. 

کیارستمی فرد خاصی بود و کارهایش جزئیات خاص خودش را داشت. 
عکاس مستند اجتماعی با  روحیه خبری

غضبانپور همیشــه خود را یک عکاس مســتند اجتماعــی می داند؛ اگرچه 
حرکات و رفتار او بیشــتر شــبیه عکاسان خبری اســت. او عکس هایی را که از 
رودبار گرفته خبری نمی داند؛ چون به گفته خودش به سفارش جایی عکاسی 
نشــده و به جز مجله عکس در جای دیگری اســتفاده نشده است. می پرسم: 
«نوع اســتخدام باید تعیین کند عکس کجا کار شــود؟!» متوجه لحن کنایی ام 
می شــود، ولی با قاطعیت جواب می دهد: «عکس خبــری برای مطبوعات و 
مصرف روزانه همراه با خبر است. در آن زمان من در استخدام هیچ نشریه ای 
نبودم و تنها برای دل خودم و در ادامه عکاسی مستند اجتماعی اقدام به 

این کار کردم».
قبائیــان اینجا به کمک غضبانپــور می آید: «در واقع ایشــان صاحب 

آرشیوی شخصی هستند».
�هیچ گاه سراغ عکاسی خبری نرفتید؟ 

از عکاســی های من در مطبوعات داخل و خارج استفاده شده، ولی 
هیچ وقت در اســتخدام نشــریه ای نبوده ام؛ مثــلا گزارش های 
تصویری من از استقلال کردســتان عراق در مجله «تایم» یا 
گزارش هــای تصویری من در مجله «ال پاییس» اســپانیا 
چاپ شــد. اصولا عکس خبری، یعنی عکس گرفته شده 
در لحظــه خاص و چاپ در زمان خــاص و اگر به موقع 
اســتفاده نشــود، تاریخ مصــرف آن تمام می شــود یا 
به اصطلاح می سوزد؛ درحالی که عکاسی من از منطقه 
زلزله زده گیلان از روز اول زلزله شــروع و تا دو سال بعد 
از آن ادامه پیدا می کند، در تصاویر من تنها به نشان دادن 
زلزله اکتفا نشــده، بلکه برای ارزیابی و بررســی منطقه 
زلزله زده اســت و تا دو ســال بعــد از آن ادامه دارد. این 
اتفاق درباره جاهای دیگر هم به همین صورت است؛ مثلا 
یک منطقه زلزله زده دیگر (بم) یا مناطق جنگی (خرمشهر) 
که سال هاســت به  صورت مستمر و کلاسه شده و مدون در 

حال عکاسی از آنها هستم.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با جاسم غضبانپور  و آناهیتا قبائیان درباره کیارستمی، مرگ، راه ابریشم و عکاسی از  رودبار

کسب و کار زندگي و مرگ
پرویز براتى

ن طفره می رفت. حال که از این جهان رفته و 
 این ســؤال به ذهن می رسد که این مجموعه 

ودش موافق انتشار این عکس ها بوده ؟ 
سؤال کردید چرا بعد از مرگ آقای کیارستمی 
ی ای اگر در زمان و مکان مناسب خودش ارائه 

تازه از اهواز به تهران رســیده بود. هنوز از
می شنود. بعداززظههر همان روز با هواپیمای 
شود. باند فرودگاه مملو از مجروحان است.

ــی می کند و صبح روز بعد در
زلزله) است. بعدتر  م

ورش فکری با او 
ا کیارســتمی 

عکس هایش
بازســازی 

د. اولین بار
مه مجله
ن درباره 
شود و به 
کس ها
یشــگاه
ه شیوه

به یک  ا
 چه نوع 
شگاه چه

ت به توالی
فریم ثابت 

 از یک حلقه

به پای فیلم هایشان رسیده باشد. از طرف دیگر ایشان به طور طبیعی به عکاسی 
رسیدند. با خودشان و آقای صمدیان صحبت کردم. می گفتند زمانی که امکاناتی 
نداشــتند، در طبیعت عکاســی  کردنــد و خودبه خود به عکاســی 
رسیدند. پس این عکس ها را باید به عنوان یادداشت برداری 
تلقی کرد؛ چون ایشان این کارها را از ته دل انجام دادند، 

حتی اگــر عکس هایشــان در بعضی موارد 
مانند عکس کسانی نباشد که عمرشان 

را در این زمینه گذاشته اند. 

غضبانپور همیشــه خود را یک عکاس مســتند اجتماعــی می داند؛ ا
حرکات و رفتار او بیشــتر شــبیه عکاسان خبری اســت. او عکس هایی ر

رودبار گرفته خبری نمی داند؛ چون به گفته خودش به سفارش جایی عک
نشــده و به جز مجله عکس در جای دیگری اســتفاده نشده است. می پ
«نوع اســتخدام باید تعیین کند عکس کجا کار شــود؟!» متوجه لحن کن
می شــود، ولی با قاطعیت جواب می دهد: «عکس خبــری برای مطبوع
مصرف روزانه همراه با خبر است. در آن زمان من در استخدام هیچ نشر
نبودم و تنها برای دل خودم و در ادامه عککاسی مستند اجتماعی اقد

این کار کردم».
کمک غضبانپــور می آید: «در واقع ایشــان ص قبائیــان اینجا به ک

آرشیوی ششخصی هستند».
�هیچ گاه سراغ عکاسی خبری نرفتید؟ 

از عکاســی های من در مطبوعات داخل و خارج استفاده شده
هیچ وقت در اســتخدام نشــریه ای نبوده ام؛ مثــلا گزارش
تصویری من از استقلال کردســتان عراق در مجله «تا
گزارش هــای تصویری من در مجله «ال پاییس» اس
چاپ شــد. اصولا عکس خبری، یعنی عکس گرفت
در لحظــه خاص و چاپ در زمان خــاص و اگر به
اســتفاده نشــود، تاریخ مصــرف آن تمام می شـ
به اصطلاح می سوزد؛ درحالی که عکاسی من از م

و تا دو سال زلزله زده گیلان از روز اول زلزله شــروع
از آن ادامه پیدا میکند، در تصاویر من تنها به نشان
زلزله اکتفا نشــده، بلکه برای ارزیابی و بررســی م
زلزله زده اســت و تا دو ســال بعــد از آن ادامه دار
اتفاق درباره جاهای دیگر هم به همین صورت است
یک منطقه زلزله زده دیگر (بم) یا مناطق جنگی (خرم
که سال هاســت به  صورت مستمر و کلاسه شده و مد

حال عکاسی از آنها هستم.
ادامه در صفح


